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ديروز سحر داشت با خودكار مى نوشت. يك دفعه به من گفت: «سهيل، مدادت 
را مى دهى؟ خودكار من ديگر نمى نويسد.»

گفتم: «چرا خودكارت نمى نويسد؟» و فكر كردم اصلاً خودكار چه طورى كار 
مى كند؟ بعد به سحر گفتم: «بيا خودكار را باز كنيم و داخل آن را ببينيم.»

داخل اين چه خبر است؟داخل اين چه خبر است؟
 تصويرگر: كيانا ميرزايى محمدهادى نيكخواه آزاد

درون خودكار يك نى پلاســتيكى نازك وجود دارد كه پر از جوهر خودكار 
است.  انتهاى آن به يك قسمت فلزى وصل مي شود كه همان نوك خودكار است.
ما ذرهّ بين را برداشتيم و نوك خودكار را با دقّت نگاه كرديم. خيلى جالب بود. 

يك توپ فلزى به نوك خودكار وصل بود.
سحر گفت: «اين توپ كوچولو اين جا چه كار مى كند؟» گفتم: «نمى دانم. بيا از 

بابا بپرسيم.»
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بابا گفت: «پشت اين گوى فلزى يا ساچمه، جوهر خودكار است. وقتى خوكار را 
روى كاغذ مى كشيم، ساچمه كه به جوهر آغشته شده است، روى كاغذ مى غلتد و 
جوهر را روى آن منتقل مي كند و اين طورى مى توانيم به راحتى با خودكار بنويسيم. 

حالا بياييد يك آزمايش شبيه به خودكار انجام دهيم؟»
من و سحر با خوش حالى رفتيم تا وسايلى را كه بابا گفته بود، آماده كنيم.

                    اين جا مي توانيد ببينيد كه سحر و سهيل چه كار كردند.


